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نگاه

روز خبرنگار؛ روز اعتراف

روز خبرنگار بیش از آنکه زمان تبریک باشد، فرصتی برای گفت وگوی صریح 
با خودمان است؛ با حرفه ای که سال هاست زیر بار مشکلات ساختاری خم 

شده، اما گاهی خود نیز بر زخم هایش نمک می پاشد.
نمی توان از خبرنگاری حرفه ای سخن گفت اما از فاصله عمیق نظام رسانه ای 
ایران با اســتانداردهای حقوقی و حرفه ای جهان چشــم پوشــید. رســانه ای که 
در محدودیت هــای گوناگــون فعالیت می کند، خبرنگاری که برای دسترســی به 
اطلاعات، امنیت شغلی، اختیارات حرفه ای و حتی ابتدایی ترین امکانات با دشواری 
روبه روست، چگونه می تواند هم پای جریان جهانی روزنامه نگاری حرکت کند؟ این 
شکاف، در شهرستان ها عمیق تر و فرساینده تر است؛ جایی که خبرنگار، هم عکاس 
است، هم گزارشگر، هم دبیر، هم فیلم بردار و گاهی حتی هزینه انجام مأموریتش 
را نیز از جیب خود می پردازد. اما اگر همه تقصیر را به گردن ســاختار بیندازیم، به 

خودمان خیانت کرده ایم.
جامعه رسانه ای ما نیز سال هاست به بیماری هایی مبتلا شده که کمتر جرئت 
سخن گفتن از آنها را داریم. رقابت حرفه ای، جای خود را به رقابت های فرسایشی 
و گاه شخصی داده اســت. به جای هم افزایی، شبکه سازی و تولید قدرت جمعی، 
جزیره های کوچک و پراکنده ســاخته ایم. بسیاری از ما بیش از آنکه دغدغه تولید 
یک روایت عمیق و اثرگذار را داشــته باشیم، درگیر مسابقه انتشار نخستین خبر یا 
تکرار ده ها باره خبرهای مشابه شده ایم؛ گویی سرعت جای کیفیت را گرفته و تکثیر 

جای تولید را.
تلخ تر آنکه بخشــی از جامعه رســانه ای در برابر آمــوزش، پژوهش، یادگیری 
زبان هــای نویــن رســانه، ژورنالیســم داده، هــوش مصنوعــی، روایتگــری نو و 
اســتانداردهای روز دنیا مقاومتی عجیب نشــان می دهد؛ انگار تجربه چندساله، 
جایگزین دانش شــده اســت. درحالی که خبرنگاری حرفه ای است که اگر هر روز 

نیاموزی، هر روز از آن عقب می مانی.
واقعیت دیگر نیز انکارشــدنی نیست؛ مشکلات اقتصادی، بسیاری از خبرنگاران 
را ناگزیر کرده بخش عمــده انرژی خود را صرف تأمین معاش کنند. این واقعیت را 
نمی توان نادیده گرفت، اما نباید اجازه داد این چرخه، ضعف حرفه ای را به یک عادت 
تبدیل کند. رسانه ای که اسیر روزمرگی شــود، قدرت دیدن افق را از دست می دهد. 
شــاید بزرگ ترین آفت امروز رسانه، کوچک شدن نگاه ها باشد؛ آنجا که منافع فردی، 
اختلاف های شــخصی و جدال های بی حاصل، جای منافــع عمومی، مطالبه گری 
جمعی و دغدغه توســعه رسانه را می گیرد. تا زمانی که نقد را فقط متوجه دیگران 

بدانیم و سهم خود را در این فرسایش نپذیریم، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود.
و شاید تلخ تر از همه این باشد که بخشی از ما، مسیر ارتباط با صاحبان قدرت و 
ثروت را کوتاه تر از مسیر رسیدن به مردم یافته ایم. نشست ها و دیدارها با مسئولان، 
بنگاه های اقتصــادی و صاحبان تریبــون، گاهی برایمان جذاب تــر از قدم زدن در 
کوچه های شــهر، شــنیدن صدای کارگر، معلم، بازنشسته، دست فروش و مردمی 
شده که مخاطب واقعی رسانه اند. رسانه ای که نبض خیابان را رها کند و به تپش 
اتاق های مدیران دل ببندد، دیر یا زود به بولتن روابط عمومی قدرت تبدیل می شود، 

نه زبان جامعه.
رســانه زمانی رســانه اســت که از کف جامعه تغذیه کند، نه از سقف قدرت. 
خبرنگاری که مردم را کمتر ببیند و مسئولان را بیشتر، کم کم جهان را از پشت میزها 
روایــت می کند، نه از متن زندگی. آن روز  نه فقط مردم از رســانه فاصله می گیرند، 
بلکه رسانه نیز جایگاه تاریخی خود را از دست می دهد و اعتماد عمومی آرام آرام 

از میان انگشتانش فرومی ریزد.
روز خبرنگار، روز تعارف نیســت؛ روز اعتراف به شــجاعت اســت. شــجاعت 
مطالبه گری از ساختارها و شجاعت نقد بی رحمانه خودمان. رسانه پیش از آنکه به 
آزادی نیاز داشته باشد، به بلوغ نیاز دارد؛ بلوغی که از صداقت، دانش، هم افزایی 

و مسئولیت پذیری آغاز می شود.
قطعا سانســور، قانون نیم بند مطبوعات و رســانه، ابهام در حــدود اختیارات 
ارگان های نظارتی بر مطبوعات، نقدناپذیری تمام ارکان قدرت و مســئولیت به یک 
اندازه، عدم پشتیبانی قضائی از رسانه ها و امثالهم از بدترین چالش های خبرنگاری 
هســتند اما بزرگ ترین شکست خبرنگار، سانسور نیســت؛ گم کردن مردم است. از 
روزی که شــماره تلفن مدیران از شماره تلفن مردم بیشتر شــد، رسانه آرام آرام از 

رسالت خود فاصله گرفت.
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سوت بی پایان
نیره خادمی، خبرنگار اجتماعی روزنامه اعتماد است. او هنوز نمی داند چه اتفاقی 
برای گوش هایش افتاده اســت؛ مراجعه های بســیاری به پزشک داشته اما تشخیص 
قطعی نیست. گوشش از انعکاس صدای انفجار در انبار نفت شهران سوت می کشد. 
او در نزدیکی انبار نفت شــهران بود که انفجارهایی رخ داد و به او آســیب زد: «مدام 
صدای وزوز می شــنوم. در روز اول، حدود یک هفته نمی توانســتم بخوابم آن قدر که 
گوشــم سوت می کشید. سردردهای مداوم دارم و حتی نمی توانم کتاب بخوانم؛ چون 
سوت گوشم به من اجازه تمرکز نمی دهد». او پیگری های درمانی زیادی کرده، اما هنوز 
درمان نشــده اســت. پنج بار کورتون تزریق کرده و نزدیک به چهار پزشک متخصص 
رفته اســت. گاهی فکر می کند این داروها وضعیتش را بدتر کرده اند: «بعضی وقت ها 
از شــدت کلافگی دلم می خواهد ســرم را به دیوار بکوبم». حــال و روز مردمی را که 
روز انفجار انبار نفت شــهران آنجا بودند، در کنار ســوت گوشش، فراموش نمی شود: 
«نمی شود از این حال دوری کرد. این کار دغدغه ماست. ما که نمی توانیم از این اتفاقات 
بگذریم و هدفون در گوشمان بگذاریم و حواسمان را پرت موسیقی کنیم. ما وقتی رنج 
مردم را می شــنویم به اندازه همان ها رنج می کشیم». ســردردهای مداوم نیره را رها 
نمی کند. اســترس و اضطراب دارد و همیشه حال بدی را تجربه می کند: «اینها شرایط 

ماست و باز هم عده ای نگاه خوبی به روزنامه نگاری در ایران ندارند».

کوچک ترین اشتباه، هزینه سنگین
دغدغه مریم شــکرانی، خبرنگار و دبیر بخش اقتصادی روزنامه شرق، اما از جنس 
دیگری اســت. او می گویــد در زمان جنــگ و قطعی 
اینترنــت آنچه بیش از همه بــه خبرنگارانی ازجمله 
خــودش فشــار روانی و اضطــراب وارد کرده اســت، 
دسترسی نداشــتن به آمارها و داده ها بود. دسترســی 
به اینترنت ســخت بود و برای نوشــتن یــک گزارش 
نمی دانســتند بایــد از چــه منبعی اســتفاده کنند. به 
گفتــه او، در کنار این موضــوع، حملاتی که به گروهی 
از خبرنگاران درباره داشــتن خط اینترنت ســفید شد، 
خبرنــگاران را در وضعیت عجیبی قرار داد؛ آنها از یک 
طرف با نگاه منفی جامعه روبه رو شدند و از سوی دیگر 
نمی دانســتند بدون اینترنت چطور می توانند کار کنند: 
«این وضعیت فضای روانی بسیار بدی برای خبرنگاران 
ایجاد کرد و بر شدت فشــارها افزود». او معتقد است 
خبرنگاران در یک سال گذشته به دلیل قطعی اینترنت، 
دسترسی نداشتن به اطلاعات و قرارگرفتن در وضعیت 
جنگی، شرایط بســیار پیچیده ای داشتند. اما این تمام 
ماجرا نیســت: «به همــه اینها باید دایــره بزرگ خط 

قرمزها را هم اضافه کرد که خودش ســطح دیگری از فشــار روانی بــه خبرنگاران را 
وارد می کند. اینکه هر گزارش و فعالیتی اتهامی به دنبال دارد، معضل دیگری اســت. 
روزنامه نگاری در شرایط فعلی درســت مانند راه رفتن روی لبه تیغ است. کوچک ترین 
اشتباه با هزینه های سنگینی همراه است. این وضعیت ریسک خبرنگاری در کشور را بالا 
برده است». مریم می گوید جمع حملات مردم و سنگینی اتهامات، او و سایر همکارانش 
را با فوبیای نوشــتن مواجه کرده اســت: «گاهی فکر می کنم کارمان بی فایده اســت و 
ارزشــش را از دست داده. احساس می کنم کار بیهوده ای انجام می دهم و دیگر نوشتن 

فایده ای ندارد. احتیاط بیش از حد در نوشتن، فشار روانی جداگانه ای دارد».

واژه ها تسکین می دهند
بنفشه سام گیس از روزنامه نگاران باســابقه اجتماعی است و نظر دیگری دارد. او 
می گوید آنچه برای خبرنگاران تحت تأثیر اتفاقات ســال گذشــته رخ داده و روانشان 
را آشــفته کرد یا حتی به جسم شان آســیب  زده، متفاوت با آن چیزی نیست که برای 
شــهروندان دیگر رخ داده اســت. با این حال تأیید می کند مواجهه چندباره با آسیب و 
رنج مردم برای روایتگری، قطعا اثراتی دارد: «من هم شــب ها با انتظار شنیدن صدای 
موشک باران می خوابیدم. همیشه آماده بودم، گوشی را شارژ می کردم و به تنها پناهگاه 
نزدیک خانه ام که ایستگاه مترو است فکر می کردم. وقتی نزدیک خانه ام موشک باران 
می شد، همیشه منتظر بودم سقف خانه ام خراب شود. در کل خیلی خودم را متفاوت از 
سایر افراد نمی بینم؛ یعنی همان نگرانی هایی که سایر افراد دارند ما هم داریم». با این 
حال بنفشه چندین موقعیت را به خاطر دارد که دقیقا به دلیل شغل خبرنگاری برایش 
رخ داد: «روز اول جنگ ۱۲روزه برای تهیه گزارش به مجتمع ارکیده رفتم. پر از آدم بود 
و من جلوی ورودی بلوکی که خراب شــده بود، ایســتاده بودم که جنازه یک کودک را 
بیرون کشیدند؛ لباس خواب تنش بود و ظاهرش هیچ زخمی نداشت اما خاکی بود. او 
را بیرون آوردند و داخل کاور حمل جسد هلال احمر قرار دادند. بعد از دیدن این صحنه 
به روزنامه رفتم. از ساعت ۱۲ ظهر تا ۹ شب در تحریریه بودم و دیدن آن صحنه چنان 
آشفته ام کرد که تا شب به هرآنچه تصور کنید می خندیدم. به مسخره ترین موضوعات 
به شکل عجیبی می خندیدم که حتی همکارانم متعجب شده بودند. من همیشه فکر 
می کردم آدم قویی ای هســتم، اما آن صحنه نشــان داد چقدر تحت تأثیر دیدن جسد 
آن کودک به هم ریختــه ام. یا وقتی در جنگ اخیر به خیابان جاجرودی رفتم و همان 
لحظه اتوبان باقری موشــک باران شد. همه فرار کردند، هیچ کس نمانده بود و من در 
شــوک اتفاق رخ داده، میخکوب شده بودم. گروهی سرم فریاد می کشیدند که فرار کن! 
اما من نمی توانستم یک قدم تکان بخورم و خیره به مکانی مانده بودم. این دو صحنه 
را هیچ وقت فراموش نکرده ام. شاید دیگران خودشان را در این موقعیت ها قرار ندهند، 
اما ما به دلیل شــغلمان باید به میدان برویم و این تصاویر را از نزدیک ببینیم و ممکن 
است آسیب ببینیم». بنفشه می گوید در یک سال گذشته در کنار جنگ، اتفاقات دی ماه 
تأثیرات بسیار زیادی رویش گذاشته است؛ صحنه هایی دیده که ترس را در او زنده کرده؛ 

تــرس در کنار غم: «احســاس می کنم کار در آن دوره، تأثیــرات روانی عمیق تری روی 
من گذاشــت». بنفشه خاطره دیگری را به یاد می آورد؛ روزی که پشت پنجره خانه اش 
نشســته بود و گزارش می نوشت و یکباره صدای انفجار در نزدیکی خانه  اش را شنید. 
او می گوید به دلیل موقعیت جغرافیایی خانه، موشــک باران آن منطقه شــدید بود و 
هر بار نزدیک به نیم ســاعت زمان می برد تا وضعیت آرام شود و آن روز موقع نوشتن 
گزارش، نزدیک به نیم ســاعت درگیر شــد و مدام به این فکر می کرد ارسال گزارشش، 
دیر شــده و چطور می توانــد این موضوع را برای ســردبیر روزنامــه توضیح دهد. به 
اعتقاد بنفشــه، کلمه برای خبرنگار مثل یک فیلتر عمل می کند، مثل یک ســپر مقاوم 
که حفظش می کند؛ برخلاف عکاســان که فاصله شــان با سوژه اندازه یک لنز دوربین 
اســت: «موقع نوشتن، کلمات برای ما تسکین بخش اســت. درست مانند یک مسکن 
موقت عمل می کند. گزارش را که می نویســیم و تحویل می دهیم، انگار اثر آن مسکن 
از بین می رود و دوباره سر جای قبلی مان قرار می گیریم. آنجا دیگر خبری از همدردی 

و آرامش نیست».

اضطراب پیگیری خبر
خبرنــگار دیگری که نخواســت نامش در گزارش بیاید، در بخش اخبار سیاســت 
خارجــی و دیپلماســی فعالیت می کنــد و از وضعیتی که در این مدت برای نوشــتن 
گزارش های جنگ، مذاکرات و... داشــته، ساعت کاری نامشخص و اضطراب جاماندن 
از خبرها می گوید. او در این مدت به دلیل فشار کاری و اضطراب ناشی از آن، با ریزش 
ســکه ای موهایش مواجه شــد: «جنگ بر همــه بخش های زندگی تأثیــر می گذارد. 
وقتی جنگ شروع می شــود، اخلاق، رفتار و برخورد انسان ها به صورت بنیادین تغییر 
می کند. عده ای از افراد خشــن تر می شــوند، عده ای محتاط تر می شــوند و گروهی در 
ســکوت و خاموشــی با اضطراب و نبود قطعیت دســت وپنجه نرم می کنند. همه ما 
شــرایط جنگی را در ۱۴ ماه گذشته تجربه کرده ایم. برای خبرنگاران در همه حوزه های 
خبری این شــرایط قابل لمس اســت، اما برای خبرنگارانی که به صورت مستقیم در 
مورد دیپلماســی و پایان جنگ کار می کنند، شــرایط نسبت به دیگران پیچیده تر است. 
یکی از تجربیــات اصلی من در ماه های گذشــته، انتظار دائمــی اطرافیان، همکاران 
و آشــنایان برای شــنیدن اخبار جدید از پایان جنگ یا شــدت گرفتن آن بود. هر روز که 
خبری در رســانه ها در مورد علمیات جدید یا پیشــرفت مذاکرات منتشر می شد، باید 
بارها به این پرسش پاســخ می دادم که چه می شود، آیا حمله بزرگی در راه است، آیا 
توافق می شود؟ ســؤالاتی که اغلب هیچ جوابی برای آنها ندارم. در میانه سیل اخبار 
جعلی، تبلیغات مبالغه آمیز جنگی، یک رئیس جمهور دروغگو در آمریکا و بی نظمی 
در اطلاع رســانی داخلی، هیچ جوابی برای ســؤالات وجود ندارد». او ادامه می دهد: 
«امــا همان طور که برای اطرافیان هر خبری، هر پیامی در شــبکه های اجتماعی و هر 
شایعه ای اضطراب آور است، برای خبرنگاری مانند من نیز همان اندازه اضطراب فشار 
وارد می کند. تلاطم دائمی برای کسب خبر از افرادی که یا نمی دانند یا موظف هستند 

که ســکوت کنند، در برابر ناتوانی در تشــخیص راست و دروغ از میان اظهارات علنی، 
هم زمان با تهدیدهایی که گاهی تا ســر حد پایان دادن بــه یک ملت پیش رفت، روان 
خبرنگار را تا مرز فروپاشــی پیش می برد. از همه اینها گذشته، وظیفه اطلاع رسانی در 
این شرایط بدون قطعیت است؛ در حالی که اطلاعات بسیار محدود و شایعات و اخبار 
جعلی بسیار فراوان است، خبرنگار موظف است اطلاعاتی را منتشر کند که دست کم 
مخاطب را گمراه نکند. این نگرانی که نکند اشــتباه نوشته  باشم یا اطلاعات نادرستی 

منتشر کرده  باشم، دائم مرا آزار می دهد».

به هم ریختن هورمون ها
فاطمه باباخانی، خبرنگار محیط  زیست است که برای روزنامه پیام ما گزارش تهیه 
می کند. او به مشــکلات جسمی اشاره می کند؛ اینکه با به هم ریختن هورمون  هایش، 
چندین ماه درگیر بوده و آسیب هایی به بدنش وارد شده است. هرچند او هم نمی داند 
این اتفاقات دقیقا به دلیل مواجهه  شغلی اش در دوره جنگ بوده یا اگر شغلی غیر از 
این هم داشت دچارش می شد: «یک بار درباره موضوع اختلالات پریود در دوره جنگ 
یک گزارش و درباره تأثیرات استرس و اضطراب جنگ بر بدن زنان نوشتم. به هر حال 
این اتفاقات رخ می دهد؛ چه برای خبرنگار چه شــهروندان دیگر». او می گوید یکی از 
مهم ترین تأثیرات شــغل خبرنگاری بر روان، درگیری مداوم با اخبار اســت. شاید افراد 

عادی از خبرها رد شوند، اما خبرنگار باید روی همان خبرها بماند.

چندین بار سوگواری می کنیم
برای نسترن فرخه، خبرنگار اجتماعی «شرق»، اما ماجرای اینترنت سفید و اتهاماتی 
که به او وارد شد، یکی از تلخ ترین تجربه های کار حرفه ای اش به عنوان خبرنگار است؛ 
وضعیتی که درگیری های روانی بســیاری برایش داشــت و مدت ها او را مشغول کرد: 
«همان موقع می گفتند روز خبرنگار را نباید به خبرنگارانی که اینترنت ســفید داشتند 
تبریک گفت. درحالی که اغلب اســامی خبرنگارانی که منتشــر شــد، جزء خبرنگاران 
همیشــه در میدان بودند. گروهی از مردم، خبرنگار را با یک گزارش به آسمان می برند 
و بــا یک اتفاق دیگر به زمیــن می کوبند. به ما می گفتند وقتــی اینترنت قطع بود کار 
نمی کردید یا مثلا شــهروند-خبرنگاران بهتر از شــما کار می کنند. هیچ کس مشکلات 
ما را نمی بیند اما دســت از پا خطا کنیم، ما را به مســائل مختلف متهم می کنند». اما 
این فقط بخش کوچکی از وضعیت بغرنج خبرنگاری در کشــور است. او می گوید در 
همین جنگ اخیر، با اســترس و اضطراب بسیار زیادی برای تهیه گزارش های میدانی 
به مناطق مختلف می رفت؛ یک بخش از این استرس، وضعیت جنگی و موشک باران 
بود و اســترس مهم تر، دســتگیری و ضبط موبایل و کارت خبرنگاری؛ اتفاقی که البته 
برایش رخ داد: «ما خبرنگاران در میدان، از دو طرف متهم می شــویم». او در دوره دو 
جنگ اخیر و اتفاقات دی ماه گزارش های متعددی نوشــته و هر گزارش برای او تجربه 
متفاوتی بوده: «ما برای نوشــتن گزارش هایی که پر از رنج است، چندین بار سوگواری 

می کنیم؛ یک بار زمانی که در حال تهیه گزارش و گرفتن مصاحبه ها هســتیم، یک بار 
وقتی می نویسیم و یک بار وقتی می خوانیم. سوگ آن مدام برایمان تکرار می شود».

ما سراغ آن روایت بد می رویم
مهتــاب جودکی، خبرنگار اجتماعی روزنامه پیــام، می گوید دچار اضطراب پس از 
ســانحه شده و اســترس های زیادی را تحمل کرده اما نمی داند این حالت ها لزوما به 
دلیل شــغلش رخ داده یا به عنوان یک شهروند که شهرش موشک باران شده است: 
«اســترس و خشمی که ممکن اســت در افراد وجود داشته باشــد می تواند به دلیل 
قرارگرفتن در وضعیت جنگ باشــد، نه دقیقا اینکه مشــغول به چه کاری هستند. اما 
نکته اینجاست که در حرفه روزنامه نگاری ما چندین بار روایت بازماندگان را می شنویم 
و شاید از این نظر فشار بیشتری به ما وارد شود یا در گزارش های میدانی، صحنه هایی 
را که آدم ها تمایلی به دیدنشــان ندارند، از نزدیک می بینیم. به هر حال خبرنگاران به 
ســراغ آن روایت بد می روند». او می گوید روزهایی که مشغول گزارش است و روایت 
آدم ها از فقدان را می نویســد، برایش بسیار سنگین اســت و به راحتی نمی تواند از آن 
عبور کند: «گاهی به دلیل نوشتن یک گزارش تمام روز به هم ریخته ام و تحت تأثیر آن 
روایت غم انگیر و رنج آور، نمی توانم فعالیت دیگری داشــته باشم». روشی که مهتاب 
برای غلبه بر استرس هایش در پیش گرفته، صحبت کردن است: «من سعی می کنم با 
افراد امن و نزدیکم درباره آنچه نوشــته ام صحبت کنم». از میان تمام اتفاقاتی که در 
یک ســال اخیر افتاده، آنچه برای او و همکارانش سخت بوده، قطعی اینترنت است؛ 
اتفاقی که آنها را با مشکلات زیادی مواجه کرده، به ویژه وقتی اسفندماه در تلاش بود تا 
گزارش آخر سال را بنویسد و به دلیل محدودیت دسترسی، نمی توانست جست وجوی 
دقیقی در ســایت های خبری داشته باشــد. یا زمانی که مشغول نوشتن گزارش بود و 
صدای انفجارهای سنگین شنید: «قبلا به دلیل استرس هایی که داشتم جلسات مشاوره 
با روان شناس می رفتم و تا حد زیادی توانسته بودم این اضطراب ها را کنترل کنم. اما در 
جنگ دوباره همه اینها برگشت. حالا مدام احساس می کنم حالم بد است و دلیلش را 
نمی دانم. برای ما اتفاقات زیادی افتاد و نتوانستیم به درستی احساسات منفی را تخلیه 
کنیم. شاید یکی از دلایل حال بد این باشد». مهتاب معتقد است بخش اصلی فشاری 
که به خبرنگاران وارد می شود، لزوما به دلیل خود جنگ نیست، بلکه محدودیت های 
ناشی از آن است: «تصور کنید مهم ترین اتفاقات جهان در سرزمین مان در حال وقوع و 
دست ما بسته است. نه تنها وضعیت شغلی مان نامشخص است، که در کنارش حتی 
این آزادی وجود ندارد که بتوان روی موضوعات کار کرد. بسیاری از مباحث اصلا روشن 
نیستند و این سؤال برای جامعه وجود دارد که این گزارش ها چقدر واقعی اند. استرس 
و اضطراب ما از آن بخشــی اســت که چقدر می توانیم کارمان را درست انجام دهیم. 
در بسیاری از مواقع اگر خبرنگار رسانه خاصی نباشی، ورود به بسیاری از موضوعات و 
مناطق برایت امکان پذیر نیست و این موضوع واقعا آزاردهنده است». مهتاب می گوید 
خبرنگاران، معتاد دنبال کردن اخبار هســتند، اما آنچه برای خودش رخ داد این بود که 
از یک جایی به بعد دیگر نتوانست ادامه دهد: «دیگر نمی توانستم خبری را دنبال کنم، 
بس که به من اضطراب و اســترس وارد شــده بود. وقتی با سایر خبرنگاران صحبت 

می کردم، آنها هم همین را می گفتند، اما چاره ای نداریم. این انتخابمان بوده است».

مواجهه با چهره عریان خشم و خشونت
امیرحسین جلالی، روان پزشک اجتماعی، در سال های گذشته ارتباط بسیار نزدیکی 
با خبرنگاران و رسانه ها داشــته است. او اواخر اردیبهشت امسال در نشست «بررسی 
ترومــای روزنامه نگاران» به تأثیرات روانی خبرنگاران بحران اشــاره کرده و گفته بود: 
«خبرنگار بحران نه تنها باید ســریع عمل و امنیت خود را حفظ کند، بلکه ناچار است 
«موقتا احساســات خود را کنار بگذارد»؛ اما اگر این احساســاتِ کنارگذاشته شده بعدا 
مــورد ترمیم و فهم قرار نگیرند، به یکی از مســیرهای اصلی مانــدگاریِ تروما تبدیل 
می شــوند». اکنون او در کنار وضعیت خبرنگاری در جنگ و شــرایط بحرانی سیاسی 
و اجتماعــی، بر ضــرورت حمایت روانی از خبرنــگاران تأکید می کند. او به «شــرق» 
می گوید یکی از دلایلی که در بسیاری از کشورها روزنامه نگاری و خبرنگاری به عنوان 
شــغل سخت و زیان آور دسته بندی می شــود، مواجهه های حرفه ای با موقعیت های 
ناخوشایند است. این گروه نسبت به سایر افراد در وضعیت متفاوتی قرار می گیرند، مثلا 
آدم ها در مواجهه با یک صحنه تصادف یا یک موضعیت تلخ خشــونت در خیابان که 
ممکن است آسیب زا هم باشد، شاید از آن عبور کنند اما یک خبرنگار باید به آن صحنه 
نزدیک شود، تماشاگر شــود، عکس تهیه و بعدا عکس ها را بررسی کند و به جزئیات 
همان موضوع آزاردهنده بپردازد و دوباره آن را بنویســد. یعنی دقیقا همان چیزی که 
تولید احساس منفی و وحشت زدگی در افراد مختلف می کند، چندین بار برایش تکرار 
می شود. به گفته جلالی، در بسیاری از عرصه ها، خبرنگاران در دل واقعیت هم حضور 
دارند، مثلا مکانی که موشک باران شده یا اعتراضاتی رقم خورده. خبرنگار که معمولا 
بعد از حادثه می رســد، علاوه بر اینکه آن را گــزارش می دهد، گاهی جانش را هم در 
معرض خطر قــرار می دهد. بنابراین از این نظر می توان گفت تجربه روزنامه نگاری، با 
تروما و مواجهه با موقعیت های تلخ و دردناک همراه است. البته در این میان گروه های 
دیگــری مانند کادر درمان، پلیس و آتش نشــان و... هم وجود دارند که با این شــرایط 
مواجه اند اما به دلیل مختصاتی که به آن اشــاره شــد، خبرنگاران را باید ویژه در نظر 
گرفت. آنها نیازمند آگاهی برای مراقبت شخصی هستند و از سوی دیگر باید یک نظام 
اجتماعی حمایتی در سطح مدیران رســانه ها و سیاست گذاران فرهنگ وجود داشته 

باشد تا رسیدگی  مناسب تری به این گروه شود.
قصه فعالیــت خبرنگاران در ایران اما فقط به این موضوعات محدود نمی شــود. 
قرارگرفتن در شرایط پرتنش و بحرانی، شرایط کار برای این گروه را سخت تر کرده است؛ 
موضوعی که از ســوی این روان پزشک هم مطرح می شود: «موقعیت های ناخوشایند 

در زندگی، تابع محیطی است که افراد در آن زندگی می کنند. اینکه خبرنگاران با چهره 
عریان خشــم و خشونت و موقعیت های تنش زا مواجه شوند، عارضه طبیعی شغلی 
آنهاســت اما در مقابل آن محیط  نگهدارنده برای آزادی روزنامه نگاری و درنظرگرفتن 
روزنامه نــگار به عنوان چشــم جامعــه و رکن چهارم دموکراســی و وجــود قوانین 
حمایت کننده که روزنامه نگاران را مزاحم نبیند، مسئله بسیار مهمی است که در ایران 
با فراز و فرودهای بسیاری همراه است. در سه دهه گذشته، روزنامه نگاران و رسانه ها 
در شکل بخشــیدن به بســیاری از تحولات اجتماعی و سیاســی نقش تعیین کننده ای 
داشــته اند. حتی زمانی که تصور می شــد به دلیل همیــن محدودیت ها و پیامدهای 
اجتماعی، روزنامه نگاری در ایران وضعیت نیمه جانی گرفته اما شاهد بودیم روزنامه  ها 
و رســانه های خصوصی با بودجه های محدود، کار می کردند و در بزنگاه های مهمی، 
جامعه را آگاه کردند». او تأکید می کند وضعیت روزنامه نگاری در ایران نسبت به سایر 
کشــورها دشوارتر است، چون آن محیط نگهدارنده که شامل قوانین حمایت کننده در 

قالب یک نظام اجتماعی حامی از این گروه است، وجود ندارد.

جلسات مشاوره گران است
خبرنگاران مثل دیگران، تأکید می کنند هزینه های مراجعه به روان درمانگر بالاست 
و با توجه به شــرایط اقتصــادی و میزان حقوق دریافتی، امــکان مراجعه های مرتب 
برایشــان وجود ندارد. نیره یکی از آنهاســت و ســعی می کند از تجربه های قبلی اش 
برای کنترل شــرایط اســتفاده کند. نســترن برای کنترل و مدیریت اضطراب هایش به 
روان پزشــک مراجعه کــرده، داروها گران بوده و یک ماه زمان برده تا توانســته آنها را 
بخرد و شــروع به مصرف کند. او می گوید شاید جلسات مشاوره نتیجه بهتری داشته 
باشد اما هزینه هایش بالاســت: «کار خبرنگاری که انجام می دهم دقیقا همان چیزی 
اســت که دوست دارم. اما به همان میزان هم به من اضطراب می دهد. این اضطراب 
با آنچه مردم در شــرایط جنگ تجربه می  کنند، متفاوت است. فکر می کنم هیچ وقت 
به اندازه حالا، حال روحی ام بد نبوده. استرس ها در کنار مسائل اجتماعی و اقتصادی، 
فشــارها را دوچندان کرده اســت». مریم امــا تجربه متفاوتــی دارد. او می گوید برای 
مدیریت استرســش از هوش مصنوعی یا مشاوره های آنلاین استفاده می کند: «از نظر 
مالی توانایی اســتمرار در گرفتن خدمات روان شناســی را نداریم». این خبرنگار اضافه 
می کند شــرایط اقتصادی دامن صنف آنها را هم گرفته اســت؛ تعدیل های گسترده و 
ترس از بیکاری، منجر شــده در مصرف اندک حقوق هم احتیاط داشته باشند و آن را 
برای تراپیســت خرج نکنند. بنفشه سام گیس اما می گوید اطلاعی ندارد در کشورهای 
دیگر چه حمایتی از خبرنگاران جنگ و بحران می کنند. مثلا وقتی خبرنگاری از غزه باز 
می گردد آیا تحت درمان  یک روان شناس قرار می گیرد یا خیر. اما به هر حال این مسائل 
جدید اســت. در هشت ســال جنگ ایران و عراق، خبرنگاران و عکاسان زیادی به خط 
مقدم رفتند و کســی حتی به این فکر نکرد که آنها باید به روان شــناس یا روان پزشک 
مراجعه داشــته باشــند یا خیر. البته نمی گوید نباید این اتفاق بیفتد، اما تأکید می کند 
رنج در بحران، در تمام کشــورها و تمام دهه ها، تأثیرات شبیه به هم دارد: «مثلا مارتا 
گلهورن، همسر ارنست همینگوی وقتی در سال ۱۹۳۷ جنگ داخلی اسپانیا را پوشش 
داد، صحنه هایی را توصیف کرد که خیلی شــبیه آن چیزی است که در دوره جنگ در 
خیابان هــای ما رخ داد. اینکه مردم در زیر آوار مانده بودند و گروهی که به کمکشــان 
رفتند، صحنه های تکرارشــونده اســت. تماشــای درد و رنج مردم وظیفه خبرنگاران 
است؛ وظیفه ای که شاید هیچ وقت به بعدش فکر نمی کنند. آن لحظه روی کار تمرکز 
می شــود و به هر حال حساســیت آدم ها با هم فرق می کند. یکــی کابوس می بیند و 
دیگری آســیب جسمی. یکی هم ممکن است دچار بی تفاوتی شود که آن بدتر است. 

اما اینکه می پرسید باید حمایتی شود از خبرنگاران، نمی  توانم پاسخ دقیقی بدهم».

خبرنگاران نشانه ها را جدی بگیرند
امیرحســین جلالی، روان پزشــک هم تأیید می کند اســتفاده از خدمــات غیردولتی 
گران اســت و دسترسی به آن آســان نیست: «توصیه ما این اســت که در این وضعیت 
افراد مراقبت بیشــتری از خودشان داشته باشــند و خبرنگاران در شبکه های غیررسمی 
بیشتر به تأثیرات روانی شغلشــان بپردارند. اطرافیان ما ممکن است تغییرات را زودتر از 
خودمان شناسایی کنند. حداقل اگر نشــود کارهای بنیادی  برای سلامت روان انجام داد، 
آن حلقه های آســیب پذیرتر زنجیر که نیاز به کمک های فوری دارند باید در اولویت قرار 
گیرنــد». او در ادامه بر ضرورت وجود دســتورالعمل های مشــخص، در قالب نظام های 
حمایتی و اداری از ســوی گروه های بالادست رســانه ها یعنی سیاست گذاران فرهنگ و 
رســانه تأکید می کنــد. او می گوید خبرنگاران بایــد فرصت های مکرر برای اســتفاده از 
مرخصی داشته باشند. اگر نشانه هایی از مشکلات جسمی یا روحی داشتند باید رسانه از 
آنها حمایت کند. خود اشخاص هم باید مراقبت شخصی داشته باشند، به ویژه در شرایط 
فعلــی که وضعیت جنگ و شــرایط اقتصادی، تأثیرات منفی قابــل توجهی دارد، وقتی 
دســت اندازهای شغلی هم به آن اضافه می شــود طبیعتا افراد را آسیب پذیرتر می کند. 
ناآگاهی ها باعث می شود افراد به شکل دیگری با این آسیب های روانی خود مواجه شوند 
و حتی به نشانه ها بی توجه باشند. مثلا وقتی خوابشان دچار اختلال می شود یا خلقشان 
تنگ می شود، عصبی می شوند و... ممکن است با خوددرمانی به سمت دخانیات یا مواد 

محرک دیگر رو بیاورند یا تغییراتی در سبک زندگی ایجاد کنند که زیان آور است.

حمایتی که نمی شود
شــاید پاسخ این پرسش را باید در تجربه جهانی جست وجو کرد؛ در سال های اخیر، 
حمایت از ســلامت روان خبرنگاران بحــران به یکی از دغدغه هــای جدی نهادهای 
بین المللی رسانه ای تبدیل شده است. در رأس آنها، مرکز جهانی روزنامه نگاری و تروما 
(GCJT) -جانشــین «دارت سنتر» دانشــگاه کلمبیا- قرار دارد که از طریق برنامه های 

آموزشــی، کارگاه ها، فلوشــیپ و پژوهش، روزنامه نــگاران را با متخصصــان تروما و 
پژوهشــگران مرتبط و بهترین شــیوه های گزارش از قربانیان خشونت را تدوین می کند. 
 (JTSN) یکی از پروژه های شاخص این مرکز، شــبکه حمایت از تروما برای خبرنگاران
است؛ برنامه ای مشترک با بنیاد بین المللی رسانه های زنان که از سال ۲۰۲۱ درمانگرها 
را برای پاســخ به نیازهای خاص روانی خبرنگاران آمــوزش می دهد و در بازه ۲۰۲۱ تا 
۲۰۲۳، ۳۹ درمانگــر تربیت کرده و به ۶۵ خبرنــگار درمان کوتاه مدت رایگان ارائه داده 
اســت. در کنار این نهادهای تخصصی، سازمان های بزرگ تر رسانه ای و بین المللی نیز 
در این حوزه فعال اند. گزارشگران بدون مرز (RSF) حوزه ای تخصصی برای ارائه کمک 
مادی، مالی و روانی به خبرنگاران اعزامی به مناطق خطرناک ایجاد کرده اســت. بنیاد 
بین المللی رسانه های زنان (IWMF) نیز صندوق های امنیتی، منابع تروما و شبکه های 
همتایاری متناسب با تهدیدات جنســیتی ارائه می دهد. در سطح فرا سازمانی، یونسکو 
در برنامه های خود بر حمایت جامع از امنیت خبرنگاران -شــامل ابعاد فیزیکی، روانی 
و دیجیتال- تمرکز دارد و اقداماتش از خطوط تلفن اضطراری برای مشــاوره امنیتی تا 
تجهیزات حفاظتی و کمک مالی مســتقیم را در بر می گیرد. در ســطح نظری هم مدل 
مدیریت ریسک تروما (TRiM) که توسط گرینبرگ و همکارانش طراحی شده، چارچوبی 
کاربردی برای پیشگیری ارائه می دهد. این مدل بر اهمیت حمایت و مداخله زودهنگام 
تأکیــد دارد و پژوهش ها نشــان داده انــد خبرنگارانی که حمایت ســازمانی قوی تری 

احساس می کنند، علائم مرتبط با تروما کمتری از خود نشان می دهند.
در ایــران اما برخلاف این نمونه های جهانی، ســاختار حمایتــی نهادینه ای برای 
ســلامت روان خبرنگاران بحران وجود نــدارد. به گفتــه روزنامه نگارانی که تجربه 
پوشش جنگ ۱۲روزه را داشتند، حتی پس از این تجربه هم خبرنگاران برای دور بعدی 
بحران آماده نشــدند: نه آموزشــی دیدند، نه جزوه ای در اختیارشان قرار گرفت و نه 
اثرات روانی ناشی از خبرنگاری در جنگ مورد توجه رسانه ها بود. به گفته  آنها، آنچه 
خبرنگاران در این شــرایط انجام دادند بیشتر براساس اراده شخصی خودشان بود، نه 
سیاست یا حمایت سازمان یافته رسانه. در سطح عمومی تر، سازمان نظام روان شناسی 
کشور اعلام کرده پیامدهای روانی جنگ -به ویژه در استان های جنوبی که بیشتر هدف 
حملات بودند- را رصد می کند و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و اضطراب 
را از شایع ترین واکنش های روانی پس از حملات اخیر می داند؛ اما این برنامه ها عموما 
برای عموم مردم طراحی شــده اند، نه به طور اختصاصی بــرای خبرنگاران. در نبود 
هر مکانیسم رسمی، برخی کارشناسان رسانه ای بر نقش حمایت همتایان در محیط 
کار تأکید دارند: خبرنگارانی که در تحریریه با هم کار می کنند، بهتر از هرکس متوجه 
تغییر حال  و روز همکارانشان می شوند و می توانند نخستین سطح حمایت غیررسمی 

را فراهم کنند.
«نیره» از نهادهای دولتی و صنفی انتظار حمایت دارد. او می گوید نباید همه کاسه 
و کوزه ها بر ســر خبرنگاران بشــکند. به هر حال یک جایی بایــد از این صنف حمایت 
کند: «خیلی از خبرنگاران و حتی عکاســان در جنگ آسیب های روانی دیدند اما کسی 
توجهی بهشان نکرد». «مریم» اما معتقد است تا الان صنفشان حمایتی نکرده، از این 
پس هم نمی کند: «من به واســطه بخشی که در آن فعالم، می بینم نهادهای مختلف 
برای دسترســی به اینترنت برخی مشاغل و کســب و کارها چه تلاش هایی کرده اند یا 
از نماینــدگان آن صنف دعوت می کنند تا اقدامات هــای حمایتی کنند اما برای صنف 
خبرنگار و روزنامه نگار این اتفاق رخ نداده اســت. حتــی اینکه چرا در ماه های بعد از 
جنگ به گروهی از خبرنگاران حقوق پرداخت نشــده هم موضوعی نیست که نهادی 
مانند انجمن صنفی روزنامه نگاران به آن پرداخته باشد. از سوی دیگر، جامعه هم به 
این صنف بی اعتماد شــده. به دلیل سیاســت های نادرست و بی اعتمادی به رسانه ها 
وقتی درباره تعطیلی یک رسانه یا بیکاری خبرنگار صحبت می شود، می گویند: حقشان 
اســت». «نسترن» هم بر این نظر اســت. او می گوید طی سال های گذشته دیده اند که 
انجمن صنفی روزنامه نگاران یا وزارت ارشاد برای آنها قدمی برنداشته به همین دلیل 
هــم هیچ وقت به این فکر نکرده که آنها می تواننــد از خبرنگاران حمایت کنند یا چه 
خوب می شــد که حمایت می کردند: «آن قدر که این بخش وجود نداشــته هیچ وقت 
فکر نکرده ایم مثلا می توانســت چه اقدامی انجام دهــد. آنها هیچ وقت از ما حمایت 
نکردند برخلاف صنف های دیگر». «مهتاب» هم می گوید؛ آن قدر حمایتی از این انجمن 
نبوده که اساســا نقش آن هم فراموش می شود. اگر به سلامت روان خبرنگاران توجه 

شــود قطعا نجات بخش است. به هر حال آنها بیشتر 
از دیگران از میزان درگیربودن خبرنگاران با این مسائل 

باخبر هستند.
فاطمــه، از تجربــه اش می گوید. او در ســال ۱۴۰۰ 
در همان اتوبوســی بود کــه در مأموریت  تصادف کرد 
و دو خبرنگار جانشــان را از دســت دادنــد. آن حادثه 
را  تجربــه ای دردنــاک توصیف می کند و آســیب های 
روحی اش هنوز در او مانــده. هرچند به گفته خودش  
بعد از آن حادثه انجمن صنفی روزنامه نگاران جلســه 
مشــاوره ای بــرای بازمانــدگان حادثه برگــزار کرد اما 
می گوید این جلســه فقط به یک مورد محدود شد و به 
تشخیص روان پزشــک، دیگر نیازی به ادامه دادن نبود. 
اما با گذشــت چندین سال، هنوز ترومای آن تصادف را 
دارد. باباخانی تأکید می کند در آن دوره از سوی انجمن 
صنفی روزنامه نگاران قرار بــود اقدامات برای پیگیری 
پرونده خبرنــگاران جان باخته در تصادف صورت گیرد 
اما هیچ کدام به نتیجه نرســید و همین هم شــده تا او 

به فکر حمایت های دیگری از سوی این انجمن نیفتد.

گزارش «شرق» از تأثیرات جنگ و بحران بر سلامت روان خبرنگارانگزارش «شرق» از تأثیرات جنگ و بحران بر سلامت روان خبرنگاران

راویان زخمیراویان زخمی
از سوت گوش پس از انفجار و ریزش مو و به هم ریختن هورمون ها، تا کابوس های جنگ، اضطراب و فرسودگی روانی؛ از سوت گوش پس از انفجار و ریزش مو و به هم ریختن هورمون ها، تا کابوس های جنگ، اضطراب و فرسودگی روانی؛ 

خبرنگاران اجتماعی از تجربه ای می گویند که پس از پایان بحران همچنان ادامه داردخبرنگاران اجتماعی از تجربه ای می گویند که پس از پایان بحران همچنان ادامه دارد زهرا جعفرزاده: از روزی که «نیره» برای تهیه گزارش به انبار نفت جنوب تهران رفت 
و سوت  گوشــش شروع شد، بیش از ۱۵۰ روز می گذرد. صدای انفجارهای پی در پی 
وقتی برای گزارش میدانی به محل رفته بود، درد کهنه ای را که پس از جنگ ۱۲روزه  
آرام گرفته بود، دوباره بیدار کرد. عادت ماهانه «فاطمه» منظم بود، حالا تاریخش 
کم و زیاد می شــود. چندین ماه خون ریزی اش متوقف شده بود و هنوز روال عادی 
نگرفته. «زهرا» در یک سال گذشــته دو بار مراجعه به متخصص غدد داشته و یک 
بار بــه روان درمانگر. بعد از ۱۴ ســال ثبات، از بعد جنــگ ۱۲روزه مدام هورمون 
تیروئیدش بالا و پایین می رود؛ یک بار کم کار می شــود، یک بار پرکار. کابوس هایش 
بسیار اســت؛ یک بار انفجار در تحریریه و بار دیگر  موشکباران موقع تهیه گزارش. 
درست مثل «مریم» که می گوید موشکباران و تهیه گزارش، پای ثابت خواب هایش 
است. «نســترن» می گوید وضعیت روانش در ماه های اخیر خوب نبوده؛ مراجعه 
به روان پزشــک داشــته اما داروهایش گران بود و یک ماه طول کشید تا توانست 
داروها را تهیه کند. اضطراب و اســترس های پس از ســانحه را «مهتاب» به زبان 
می آورد؛ وقتی از شرایط ســخت کار بعد از جنگ می گوید. اینکه آنچه شهروندان 
از آن فرار می کنند، او و همکارانش باید دو تا ســه بار ببینند و به ســراغ قربانیان 
بروند، با بازمانده ها گفت وگو کنند، با اشــک آنها اشک بریزند و دوباره و سه باره از 
آن بنویســند و تصاویرش را روی دیوارهای مغزشان بیاویزند، کار طاقت فرسایی 
اســت. امروز  هفدهم مرداد، روز خبرنگار اســت و خبرنگاران اجتماعی که در یک 
سال گذشــته بعد از دو جنگ و اعتراضات زمستان سال گذشته  شرایط آشفته ای 
را تجربه کرده اند. آنها از شوک جنگ ۱۲روزه و خبرنگاری در شرایط ویژه تا قطعی 
اینترنت و اتهام برخورداری از خط ســفید به گروهــی از آنها تا اعتراضات دی ماه 
و گرانــی و جنگی بعدی کــه پایان ندارد، می گویند. آنها اکنــون، بیش از هر زمان 
دیگری، احســاس تنهایی می کنند؛ تنهایی از سوی رسانه، از نهادهای بالادستی و 

جامعه.

روز خبرنگار امسال برای بســیاری یادآور ماه ها بیکاری، حقوق های عقب افتاده، 
حســاب های خالی و آینده  کاری نامعلوم اســت. در یک ســال گذشــته، رسانه ها 
موجی کم ســابقه از تعدیل نیرو را تجربه کرده اند؛ موجی که هرچند آمار رســمی 
و جامعی از آن وجود ندارد، همان داده های پراکنده، از بحرانی بی ســابقه در کشور 
حکایت می کند. براســاس گزارش های منتشرشــده در رســانه های داخلی، بعد از 
شــروع جنگ فقط تا تیرمــاه ۱۴۰۴ بیش از ۱۵۰ خبرنگار و روزنامه نگار شــغل خود 
را از دســت داده انــد؛ عددی که با تعدیل های تازه احتمالا به چند برابر آن رســیده 
اســت. این تعدیل ها در حالی رخ داده که بخش بزرگی از خبرنگاران حتی پیش از 
بیکارشدن، با حقوق هایی بسیار پایین، قراردادهای ناپایدار و امنیت شغلی حداقلی 
روزگار می گذراندند. حالا با کوچک ترشدن تحریریه ها و توقف جذب نیرو در بسیاری 
از رســانه ها، پیداکردن کار دشــوارتر شــده و امکان ورود به مشــاغل دیگر را برای 
بســیاری از آنها محدود کرده اســت. در این میان، نبود نهادی که بتواند بر وضعیت 
اشتغال در رسانه ها نظارت کند یا حداقلی از حمایت را برای خبرنگاران بیکار فراهم 
آورد، باعث شــده بسیاری از روزنامه نگاران پس از سال ها فعالیت حرفه ای، ناگهان 
خود را بدون درآمد، بدون پشــتوانه و حتی در بیشــتر موارد بدون امکان استفاده از 
بیمه بیکاری ببینند. روایت های این گزارش هم ســند دیگری از شــرایط خبرنگاران 

در این روزهاست.

به دست فروشی فکر کرده ام
بین روایت های مختلف، خبرنگار دیگری که تمایل به عنوان کردن نامش ندارد، از 
شــدت فشارهای معیشتی ناشی از بیکاری این چند ماه می گوید: «وقتی بیکار شدم، 
در اوج روزهــای جنگ بود. هیچ مجموعه ای حتی غیر از کار مطبوعات نیرو جذب 
نمی کرد و بــرای همین من تا ماه ها بیکار بودم. با اینکــه درآمد کمی از مطبوعات 
داشــتم، اما این چند ماه همه چیز بدتر شــده بود و حتی به دست فروشی هم فکر 

کــرده ام. وقتی بــا همکاران دیگــرم که بیکار شــده بودند صحبت 
می کردم، همه در شــرایط بســیار بد مالی قرار داشتند. خبرنگاران و 
روزنامه نگارانی قوی که بعد از چند ماه بیکاری اصلا معلوم نیست 
با این شرایط بتوانند کار پیدا کنند یا این شرایط ادامه خواهد داشت».

نتوانستم از بیمه بیکاری استفاده کنم
یکی از خبرنگاران خبرگزاری ایلنا که تمایلی به برده شدن نامش 
در گزارش ندارد، از ماجرای قطع همکاری  خود با این مجموعه برای 

«شــرق» توضیح می دهد: «بعد از جنگ، مجموعه توان پرداختی نداشــت و برای 
همین مرا حق التحریر کرد. در واقع بیکار شــده بودم و چندرغاز حق التحریر دریافت 
می کردم. مجبور شــدم بــرای گذر زندگی بیمه بیکاری ام را فعــال کنم. با این حال 
بعضی وقت ها به مجموعه ســر می زدم که از شــانس من یکی از همان روزها که 
در تحریریــه بودم مأمور بیمه هــم آمد. من را در تحریریه دید و همین باعث شــد 
بیمه بیکاری ام قطع شود. من هم همان حداقل همکاری را با ایلنا قطع کردم. الان 
یک ماه و نیم اســت که در تحریریه دیگری مشغول به کارم. با اینکه پرداختی اینجا 
بیشــتر از جای قبل است، اما متأســفانه به دلیل شرایط، اینجا هم دیر به دیر حقوق 

پرداخت می کند».

شش ماه است بیکارم و درآمد ندارم
الناز محمدی، دبیر اجتماعــی روزنامه هم میهن، از دو مطلبی که 
علت توقیف و بیکاری همکارانش در روزنامه شــد شــروع می کند و 
می گوید: «خیلی ها امیدوار بودند توقیف موقتی باشد، اما واقعا امیدی 
نداشتم. اکنون هم روزنامه همچنان درگیر روند دادگاه است. از طرفی 
بلافاصله بعد از توقیف، جنگ شروع شد و واقعا دردناک و سخت بود 
که ما رســانه ای نداشتیم. خودم ســعی کردم تا جایی که می توانستم 
چند مطلب بنویسم و منتشــر کنم، اما واقعا تفاوت زیادی وجود دارد 
بین اینکه در یک تحریریه باشــی و یک رســانه ثابت در اختیار داشــته باشی یا اینکه 
به تنهایی کار کنی. وقتی رسانه ثابتی نداشته باشی، دیگر کسی از تو کاری نمی خواهد 
و نوشتن فقط براساس علاقه و عشــق شخصی پیش می رود. در چنین شرایطی، آدم 

به تدریج دچار رکود می شود».
توقیــف این روزنامه درآمد همه نیروهای مجموعه را قطع کرد و محمدی توضیح 
می دهد: «درآمدمان قطع شد. شــخصا از همان زمان توقیف تا امروز که حدود شش 
ماه گذشته، هیچ درآمدی نداشته ام. معیشــتم واقعا سخت شده است. چون ازدواج 
کرده ام، ناچارم از هزینه های خانواده استفاده کنم، وگرنه خودم حتی هزار تومان درآمد 
نداشــته ام. واقعا سخت است که بعد از حدود ۲۰ ســال کار، چنین روزهایی را تجربه 

کنی. با این حال فکرکردن به تغییر شغل همیشه برای ما خبرنگارها وجود داشته. بارها 
بــه آن فکر یا حتی کار دیگری پیدا کرده ایم. برای من هم این فکرها بوده و خواهد بود 
اما اینکه کاملا روزنامه نگاری را کنار بگذارم، نه؛ چون تجربه نشــان داده دوباره به این 
حرفه برمی گردم. هنوز فولدری دارم که از صبح تا شب در آن سوژه یادداشت می کنم، 
همین نشان می دهد نمی توانم از این کار جدا شوم. اینکه روزی در فرم های استخدام، 
مقابل عنوان شغل، خبرنگار ننویسم، برایم بسیار عذاب آور است. به همین دلیل تلاش 
می کنم این نخ باریــک ارتباطم با مطبوعات را حفظ کنم تا زمانی که دوباره بتوانم در 
یــک تحریریه به صورت ثابت کار کنم. با ایــن حال آینده کلی حرفه را خوب نمی بینم. 
مطبوعــات ایران روزبه روز ضعیف تر و نحیف تر شــده اند. پرداختی ها واقعا فاجعه بار 
است؛ حقوق خبرنگاران آن قدر پایین است که آدم خجالت می کشد آن را برای دیگران 

بازگو کند، تازه اگر اساسا کاری وجود داشته باشد».

گفتند از فردا نیا
پریســا صالحی، خبرنگار حوزه اقتصاد که در روزهای شــروع جنگ از روزنامه اش 
تعدیل شد، اکنون از شرایط آن روزها می گوید: «همان زمان بسیاری از شرکت ها تعدیل 
گســترده ای داشــتند، اما در رســانه ای که من فعالیت می کردم، این تعدیل ها خیلی 
زودتر و در همان هفته های نخســت آغاز شــد. با این حال اعلام رســمی به من نشد. 
یکی از چیزهایی که بیش از همه بچه های تعدیل شــده را آزار داد، همین بود که هیچ 
گفت وگوی مستقیمی با ما انجام نشد. چند روز مانده به عید، خبر تعدیل در گروه های 
دوســتانه پیچید. همکاران به هم زنگ می زدند و جزئیاتــی درباره اینکه کدام گروه ها 
تعدیل می شوند دهان به دهان می چرخید. وقتی با دبیرم تماس گرفتم، او خبر را تأیید 
کرد. یعنی ابتدا خبر غیررسمی منتشر شد و بعد خود مجموعه آن را اعلام کرد. زمانی 
که برای اطمینان به روزنامه رفتم، دیدم بعضی از همکارانی که نامشــان در فهرست 
تعدیل بود، هنوز پشــت میزهایشان مشــغول کار بودند و هیچ اطلاعی از این تصمیم 

نداشتند. در حالی که همیشه به ما می گفتند اگر کسی قصد قطع همکاری با روزنامه 
را دارد باید از دو ماه قبل اعلام کند ولی خودشان این حق را برای کارکنان قائل نشدند. 
عملا گفتند از فردا دیگر خبرنگار اینجا نباشــد. البته تا جایی که می دانم حق و حقوق 
بیشتر همکاران پرداخت شد، بنابراین منصفانه نیست خلاف آن گفته شود. اما شرایط 
من اســتثنائی بود. به دلیل مشکلاتی که درباره قراردادم داشتم و در نهایت توافق شد 

قراردادی امضا نکنم، با اینکه کار کرده بودم، نتوانستم مطالباتم را دریافت کنم».
این خبرنگار ادامه می دهد: «این وضعیت، فشار مالی را چند برابر کرد. اقساط، وام 
و هزینه هایی داشــتم که برای همه آن برنامه ریزی کرده بــودم، در کنارش تورمی که 
وجود داشت شرایط را ســخت تر کرد. این شغل سال هاست از نظر اقتصادی ضعیف 
نگه داشــته شده و ارزش مالی متناســبی برای آن قائل نیستند؛ اگر امروز هم اعتباری 
دارد، بیشــتر حاصل تعهــد و تلاش خود خبرنگاران اســت. پیــش از جنگ معمولا 
پیشنهادهای کاری وجود داشت و رسانه ها به دنبال جذب نیرو بودند. اما با آغاز جنگ 
و افزایش نااطمینانی اقتصادی، تقریبا همه رسانه ها جذب نیرو را متوقف کردند و حتی 
آن موقعیت های شــغلی که از قبل باز بود، بسته شد. حتی رسانه هایی را می شناسم 
که همچنان به خبرنگار تخصصی نیاز داشــتند، اما می گفتند فعلا نمی توانیم کسی را 
استخدام کنیم، چون معلوم نیست فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. از نظر اقتصادی هم 
این رفتار برای مجموعه ها قابل درک بود، اما در میان همه این منطق ها، ما خبرنگارانی 

بودیم که نمی دانستیم چه بلایی قرار است بر سر زندگی مان بیاید».

کاری غیرمرتبط با روزنامه نگاری
نسیم سلطان بیگی، خبرنگار روزنامه توقیف شده «هم میهن»، از جمله خبرنگارانی 
بود که در زمان توقیف این رسانه امید به رفع توقیف داشت: «فکر می کردیم روزنامه 
رفع توقیف می شــود و خیلی هــم امیدوار بودیم. آن روزهــا از نظر اجتماعی دوران 
سختی را می گذراندیم. اینترنت هنوز درست و حسابی وصل نشده بود و خبرهای تلخ 

به صورت قطره چکانی به دستمان می رسید. در آن شرایط، خبر توقیف مثل تیر خلاص 
بود. روزنامه نگاران مثــل چراغ های یک جامعه اند؛ روی نقاطی نور می اندازند که در 
تاریکی مانده اند. در روزگاری که همه جا پر از سیاهی بود، ما تلاش می کردیم سوسوی 
چراغ های نیم ســوز را روشــن نگه داریم، اما ناگهان خبر رســید که جریان برق را هم 
خاموش کرده اند. از یک طرف با سانسور شدید روبه رو بودیم و از طرف دیگر همدلی 
چندانی نســبت به موقعیتی که در آن قرار داشتیم احســاس نمی کردیم. نوشتن در 
چنین فضایی سخت است، چون تو را به حاشیه ای می کشاند که از جنس کاری نیست 
که باید انجام بدهی. در یک جامعه آزاد، هر روایتی می تواند ارزشمند و در جای خود 
تاریخ ساز باشــد، اما وقتی صداهای زیادی سرکوب شده باشند، هر صدایی که شنیده 
می شــود با تردید مواجه خواهد شــد، چون در کنار آن هزاران روایت نشنیده و نادیده 
باقی مانده است. معنای توقیف رسانه هایی که تلاش می کنند بر نقاط تاریک جامعه 
نور بتابانند، همین دوقطبی ســازی است که امروز شاهد هستیم». او به شرایط پس از 
جنگ اشــاره می کند: «بعد از شــروع جنگ، دیگر امیدم را برای رفع توقیف از دست 
دادم و مطمئن شــدم بازگشت به شــرایط پیشین تقریبا محال شده است. سخت ترین 
روز، زمانی بود که بعد از عید برای خداحافظی به ســاختمان روزنامه رفتیم. به دلیل 
شرایط پیش آمده، ساختمان فروخته شــده بود و دفتر کوچک تری در جای دیگری از 
شــهر اجاره کرده بودند. آن روز انگار همان اندک امید باقی مانده هم تمام شد؛ دیگر 
دری نبود که امیدی به بازشــدنش باشــد. بعد از توقیف، حدود پنج ماه بیکار بودم و 
شرایط اقتصادی بسیار سختی را تجربه کردم. با شروع جنگ، افق بازگشت به کار هم 
از بین رفت و هر روز خبر می رســید رســانه ای تعــدادی از نیروهایش را تعدیل کرده 
است؛ تجربه ای که در جنگ قبلی هم گریبان مطبوعات را گرفت. مجموعه این شرایط 
و بسته ترشــدن فضای اجتماعی و در نتیجه دشوارترشدن روایتگر ماندن، میان من و 
مطبوعات فاصله انداخت و در نهایت بعد از پنج ماه، مشغول کاری شدم که کمترین 

ارتباط را با دنیای مطبوعات دارد».

«تعدیل، توقیف و بحران اقتصادی»؛ خبرنگارانی که پس از سال ها کار، ناگهان از رسانه ها کنار گذاشته شدند

کوچ اجباری از تحریریه

نسترن فرخه

ســام گیس:  بنفشــه 
کلمات  نوشتن،  موقع 
تسکین بخش  ما  برای 
مانند  درســت  است. 
یــک مســکن موقت 
گزارش  می کند.  عمل 
را کــه می نویســیم و 
تحویل می دهیم، انگار 
اثر آن مســکن از بین 
ســر  دوباره  و  می رود 
قرار  قبلی مــان  جای 
می گیریــم. آنجا دیگر 
خبــری از همدردی و 

آرامش نیست

بایــد  را  خبرنــگاران 
گرفت.  نظــر  در  ویژه 
آگاهی  نیازمنــد  آنها 
برای مراقبت شخصی 
ســوی  از  و  هســتند 
نظام  یک  بایــد  دیگر 
در  حمایتی  اجتماعی 
سطح مدیران رسانه ها 
سیاســت گذاران  و 
داشته  وجود  فرهنگ 
رســیدگی   تا  باشــد 
این  به  مناســب تری 

گروه شود

عباس مدحجی

یسنا
صی، ا

خلو
امیر 

س: 
عک

ریان
معط

رضا 
س: 

عک


